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 مقدمه

للمتقین و الصلاة والسلام علی رسوله محمد و علی آله و الحمد لله رب العالمین و العاقبة 

 أصحابه أجمعین و أما بعد:

ایمان یعنی دانستن و پذیرفتن و تصدیق نمودن الله جل جلاله و یقین داشتن به راست و  

درست بودن آنچه که خداوند جل جلاله توسط پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما 

است ما باید به همه قرآن کریم ایمان داشته باشیم و تعلیمات و گفتار های  انسان ها فرستاده

 قطعی الثبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را باور کنیم.

موضوع ایمان هرگز یک موضوع فرعی و یک مسئله حاشیه ای نبوده است و نخواهد بود که  

 ه به هستی انسان و سرنوشت اوموضوعی است وابست "ایمان"ما بتوانیم آنرا نادیده بگیریم. 

د. در رابطه با انسان می باش "سرنوشت ساز"بلکه موضوع ایمان بزرگترین و مهمترین موضوع 

بسیار اندیشیده اند و هر یک از آنان به شیوه  "ایمان"خردمندان و صاحبدلان پیرامون موضوع 

 ه ندای فطرت که از ژرفایخاص خود شان در نهایت به اثبات اعتقاد به خدا رسیده اند. بعضی ب

 درون انسان به گوش جان آدمیزاد می رسد استناد کرده اند که:

 (11سوره ابراهیم آیت  –وَالأَرضِْ  قاَلَتْ رسُُلُهُمْ أفَیِ اللَّهِ شکٌَّ فاَطِرِ السَّمَواَتِ)

 ست.ترجمه: مگر در باره خدا شک و تردیدی هست؟ خداوندی که پدید آورنده آسمان ها و زمین ا

آن کس که به خدا و سرای آخرت ایمان می آورد ، هرگز چنین نیست که دنیای فانی را  

برای بدست آوردن آخرت باقی به مخاطره افگند ..... هرگز! او با ایمانی که آورده است هر دو 

زندگی دنیوی و اخروی را با هم بدست می آورد ، هم در دنیا و هم در آخرت به بهترین مزایای 

 ل می گردد. خداوند متعال راست فرموده است که: زندگی نائ

 (131سوره النساء آیت  – مَنْ کاَنَ یُرِیدُ ثَواَبَ الدُّنْیاَ فَعنِدَْ اللَّهِ ثَواَبُ الدُّنْیاَ وَالآخِرةَِ )



 ت

 

ترجمه: هر آن کس که طالب بهره وری از دنیاست از این سوی بیاید که بهره وری دنیا و 

 آخرت نزد خداست.

با ایمان با بندگی خداوند سبحان و پرهیز از آنچه خدا بر او حرام گردانیده است  انسان 

چیزی از دست نمی دهد و زیانی متحمل نمی گردد. بلکه سود کلانی عایدش می شود و 

هدایت و استواری در راه حق و ثابت قدم بودن در راه های خیر و فراز آمدن بر هوا و هوس ها 

وه بر همه اینها آرام  روانی و آسای  زندگانی را بدست می آورد. و خواهشات نفسانی و علا

زندگی خود مان را بر پایه استواری از ایمان و مقتضیات  پایه گزاری کنیم و نفس خود را 

تغییر بدهیم تا خدا نیز اوضاع و احوال ما را تغییر بدهد. آثار دین و ایمان را در جان ، روان و 

تا بزرگترین و سرشار ترین سود ها را در دنیا و آخرت به همراه زندگی خود احساس کنیم 

داشته باشیم و خداوند پاکیزه ترین و مطبوع ترین و مطلوبترین ثمره ها را به ما ارزانی بدارد. 

میخته آ "ایمان"چون ترقی و تعالی فرد و جامعه بشری و نیک بختی دنیا و آخرت انسان نیز با 

 و به آن بستگی دارد.

 (31سوره النحل آیت  -لَّذِینَ أَحسَْنُوا فیِ هذَِهِ الدُّنْیَا حسََنَةٌ ولَدََارُ الآخِرةَِ خَیْرٌ وَلنَعِْمَ دَارُ الْمُتَّقیِنَ لِ )

ترجمه: برای کسانیکه به کردار نیک پردازند در دنیا مزایای خوبی است و در سرای آخرت 

 بسی خوبتر از این است.

دن می باشد پس کسی که به الله جل جلاله و رسال حضرت هدف از ایمان مسلمان بو 

محمد صلی الله علیه و سلم ایمان داشته باشد ، خون مال و سایر حقوق وی مصئون و محترم 

خواهد بود و اگر به چیز های که ایمان داریم عمل کنیم یک مؤمن کامل خواهیم شد به هر 

ه همان اندازه پیوند ما با الله جل جلاله بیشتر می اندازه که به اوامر و نواهی الهی پابند باشیم ب

شود. در اصل ایمان حقیقی هم زمان تحقق پیدا می کند که ما به معتقدات خود عامل باشیم 
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محافظت کردن ایمان بدون عمل واقعاً کار مشکلی است و عبادت ایمان را تقویت مینماید 

 چون عبادت غذای ایمان است.

تدعا دارم که بعد از اهتداء و هدایت دل های ما را منحرف نسازد و از از بارگان کبریائی اس 

نزد خود برای ما رحمت و لطفی عنایت کند و اوست صاحب رحمت و لطف و او بسیار بخشنده 

 مهربان است حمد و ثنا مر خدای راست که پروردگار عالمیان است.

دو متحث جا داده شده در  این مونوگراف دارای دو فصل بوده که در فصل اول ایمان د 

مبحث اول مفهوم لغوی و اصطلاحی در رابطه ایمان با اسلام و ارکان ایمان توضیح داده شده 

 و مبحث دوم در باره حقیقت ایمان توضیحات داده شده است.

در فصل دوم آثار ایمان در زندگی در دو مبحث تشریح گردیده در مبحث اول آثار ایمان  

بح  های مختلف مثل هدفمند شدن هستی ، وحدت جهت و هدف ، در زندگی فردی در 

هماهنگی با فطرت و نظام طبیعت ، خویشاوندی و انس با طبیعت و جهان ، وسعت جهان 

بینی و آرام  و امنیت روانی. و در مبحث دوم آثار ایمان در زندگی اجتماعی تشریح گردیده 

نی و آزادی از حاکمیت غیر خدا. و در اخیر مثل ارج گزاری به قانون ، مساوات و برابری انسا

 خلاصه موضوع تحریر گردیده است. امیدوارم قابل قبول واقع گردد.

 با احترام

 "بایانی" نبیلا 
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 فصل اول

 ایمان

 آن مبحث اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی ایمان و ارکان
ایمان یعنی باور و تصدیق قلب به خدا و رسول  آن چنان تصدیق و باوری که هیچگونه شک و تردیدی  

به آن وارد نشود تصدیق مطمئن و ثابت و یقینی که دچار لرزش و پریشانی نگردد و خیالات و وسوسه ها 

 ایمان حقیقی آنست که خورشیدشدر آن تأثیر نگزارد و قلب و احساس در رابطه به آن گرفتار تردد نباشد. 

بر سراسر منظومه جهان و روان انسان بتابد و اشعه تابناک  با روشنائی و گرما و زندگی که حامل آن است 

 (23:  2در تمام رگ و پی های او نفوذ کند.   )

 مفهوم لغوی ایمان:

ه معنی تصدیق مطمئن ایمان اصل مجرد آن أمن بوده معنی آن اطمینان و آرام  روحی است و ایمان ب 

 با أمن است و ضد ترس  خوف و تشوی  می باشد.
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در لغت : دانستن ، پذیرفتن تصدیق را گویند و وزن  از باب افعال است و تصدیق از افعال امور مربوط  

 به قلب به شمار میرود.

 مفهوم اصطلاحی ایمان

جلاله و نبوت حضرت محمد صلی  ایمان در اصطلاح : عبارت از تصدیق قلبی به وحدانیت خداوند جل 

 الله علیه و سلم با تمام احکام و اعتقادات که وی آورده به بندگان خداوند تبلیغ کرده است.

هر کس به یگانگی الله جل جلاله پی برده باشد و صفات حقیقی و قانونی خداوند جل جلاله و سزا و جزای 

باشد و سپس به همه این معانی از ته دل یقین داشته را که برای اعمال مردم در روز قیامت داشته دانسته 

 باشد. اولاً مؤمن است و از نتایج ایمان است که انسان مسلمان باشد یعنی مطیع خداوند و پیرو قانون او ....

الإیمان إقرار باللسان و العمل بالأرکان و إعتقاد "و همچنان تعریفی که سلف برای ایمان دارند میگویند : 

یعنی ایمان گفتن شهادتین و کردار و باور قلبی است ، بدین معنی نیست که کردار بخ  اساسی  "بالجنان

 (138:  3(  )28از ایمان است بلکه منظور شان این است که تمام کننده ایمان است. )فتح المبین ص 

سیع کاملاً و که تهداب و اساس زندگی اسلامی به شمار میرود ایمانی است که با تمام تفصیلات  "ایمان"

، عمیق و خوب مستحکم باشد. هر شعبه ای که در زندگی از تفصیلات ایمان باز ماند همان شعبه از زندگی 

اسلامی باز می ماند. به طور مثال: ایمان به الله جل جلاله که اولین اساس دین است زمانیکه از شکل ساده 

بیشمار آن تشکیل خواهد که متأسفانه گاهی آن گذشته به تصیلات خود برسد در اذهان مردم صورت های 

صرف در این حد پایان میابد که بدون شک الله جل جلاله موجود است. خالق کائنات می باشد و در ذات 

خود تنها واحد است و گاهی وسعت این عقیده کمی بیشتر می شود و به اینجا می رسد که مردم اقرار به 

باید او را پرست  کنیم و گاهی هم فراتر از این میرود و به این حد  این می کنند که الله معبود است و ما

میرسد که مردم صفات و تصور حقوق و اختیارات او قدری وسیعتر نموده اما باز هم از این فراتر نمی رود 

که با الله جل جلاله در عالم الغیب بودن سمیع و بصیر بودن یا سمیع الدعوات و قاضی الحاجات بودن 

ندارد. بنابر این اگر زندگی مکمل اسلامی به پا ایستاده شده نمی تواند ، صرف به اساس همان اقرار  شریکی

توحید استوار شده می تواند که تمام زندگی انفرادی و اجتماعی انسان را در بر داشته باشد. که مطابق آن 
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لک ، معبود مطاع و صاحب امر و نهی انسان خود و هر چیز خود را ملک الله جل جلاله بداند و او را یگانه ما

خود و تمام دنیا بپذیرد. صرف او را سرچشمه هدایت بداند و با تمام شعور به این حقیقت مطمئن شود که 

 انحراف از اطاعت خدا و بی نیازی از هدایت او شرکت غیر در ذات و صفات و حقوق او به هر رنگ و هر

 (172:  7) جهتی که باشد سراسر ضلالت است.

و در اصطلاح شرییعت ایمان و اسلام یکی بوده در حکم فرق ندارند ، لذا هر مسلمان مؤمن بوده و هر  

مؤمن مسلمان است و جائی که اسلام و ایمان با یکدیگر عطف می شوند به اعتبار تغایر در مفهوم لغوی 

م در عرف و شرع یکی بوده است نه تغایر حکمی و شرعی و تمام علماء به این عقیده اند که ایمان و اسلا

که اسلام بدون ایمان و ایمان بدون اسلام بوجود آمده نمی تواند و لازم و ملزوم یکدیگر اند که برای تکمیل 

یکدیگر شان وجود هر دوی شان ضروری است. طوریکه دیده می شود اسلام و ایمان هر دو به یک معنی 

حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مفهوم را اظهار  استعمال شده اند. زیرا در تعریف ایمان و اسلام

کرده که عبارت است از شهادت به وحدانیت خداوند و نبوت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و برپا 

برای اثبات این مدعا علماء  داشتن نماز ، اداء زکات ، روزه رمضان و ادای حج در وقت قدرت داشتن و ...

 و حدیث استدلال می کنند.   کرام از قرآن

ولهَُ لا إنِْ تطُِیعُوا اللَّهَ وَرسَُقاَلَتْ الأعَْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تؤُْمنِوُا وَلکَِنْ قوُلُوا أسَلَْمْناَ وَلَمَّا یدَخُْلْ الإِیمَانُ فِی قُلُوبکِمُْ وَ

( إنَِّماَ المُْؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ ورَسَُولهِِ ثمَُّ لمَْ یَرْتَابُوا 11) یَلِتْکُمْ مِنْ أعَْماَلِکمُْ شَیْئاً إنَِّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیِمٌ 

( قُلْ أتَعَُلِّمُونَ اللَّهَ بدِِینِکُمْ واَللَّهُ یَعلْمَُ ماَ 12وَجاَهَدُوا بِأمَوَْالهِمِْ وأََنفسُهِمِْ فیِ سَبِیلِ اللَّهِ أُوْلئَکَِ همُْ الصَّادِقُونَ )

( یَمنُُّونَ عَلَیْکَ أَنْ أسَْلمَُوا قُلْ لا تمَُنُّوا عَلَیَّ إِسْلامَکُمْ 11وَماَ فِی الأرَضِْ واَللَّهُ بکُِلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ) ی السَّمَواَتِفِ

وَالأَرضِْ وَاللَّهُ  غیَْبَ السَّمَواَتِ ( إنَِّ اللَّهَ یعَلْمَُ 17بَلْ اللَّهُ یمَُنُّ علََیْکمُْ أنَْ هدََاکمُْ للِإِیماَنِ إِنْ کُنتمُْ صاَدقِِینَ )

 (127)تفسیر سوره الحجرات ص  (18بَصِیرٌ بِماَ تعَْملَوُنَ )

باید ایمان مسلمان به این درجه رسیده باشد که باور کند که آینده در قلمرو اسلام است ... از آن جائی  

دین را سزاوار و لایق آن میگرداند که  که اسلام از جانب الله جل جلاله است این خود به ذات خوی  این

زمام امور بشر بدست گیرد و او را در همه شئون زندگی اش رهبری کند. و این یگانه دینی است که میتواند 
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: 1جوابگوی نیازمندی های بشری بوده و در میان خواسته های مادی و معنوی وی موازنه را برقرار سازد )

71) 

 (11سوره الملک آیت  - وَهُوَ اللَّطیِفُ الْخَبِیرُ  ألَا یَعْلَمُ منَْ خَلَقَ)

 ترجمه: آیا نمی داند کیست که آفرید؟ و اوست باریک بین خبردار.

تعریف اسلام در لغت به معنای تسلیم شدن ، انقیاد کردن و فرمان پذیرفتن است و در اصطلاح واژه  

ام و معنای خاص : اسلام به معنای عام ، یعنی اسلام در ستون اسلامی به دو معنی به کار میرود : معنای ع

انقیاد و تسلیم شدن ظاهری و باطنی در برابر خدا ، اسلام به این معنی در نقطه مقابل شرک و بی خدایی 

قرار گرفته ، دین همه انبیاء الهی از آدم تا خاتم به حساب می رود. بر همین اساس است که قرآن کریم 

شته را مسلم و کلیه ادیان آسمانی گذشته را اسلام می خواند. چنانکه در مورد همه انبیاء و پیامبران گذ

 حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید:

سوره آل عمران آیت (ماَ کاَنَ إِبْراَهِیمُ یهَُودِیاًّ ولَا نصَْرَانِیاًّ ولَکَِنْ کاَنَ حَنیِفاً مسُْلِماً وَماَ کاَنَ مِنْ المُْشْرِکِینَ )

17) 

 : ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بلکه موحد خالص و مسلمان بود و هرگز از مشرکان نبود.ترجمه

با این معنی از اسلام ، همه کائنات و پدیده های عالم هستی مسلمان اند. زیرا که آنها مطابق به سنن  

 یاد می کنند.  الهی و دستور و فرمان پروردگار توانا در حرکت بوده ، آفریدگار جهان را به پاکی

 تسبیح گوی او نه بنی آدم است و بس             هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد

و اما اسلام به معنای خاص ، عبارت از همان دینی است که از طرف خداوند به حضرت محمد بن عبدالله 

ر سلام به این معنی دصلی الله علیه وسلم به منظور هدایت و رهنمائی کافه بشریت نازل گردیده است. ا

برابر سایر ادیان مانند یهودیت ، مسیحیت و غیره قرار می گیرد. لفظ اسلام در آیه زیر به همین معنی بکار 

 رفته است. 

 (3سوره مائده آیت  -وَأتَمْمَْتُ عَلَیْکُمْ نعِْمَتِی وَرَضیِتُ لکَُمْ الإِسْلامَ دِیناً  الْیَومَْ أَکْملَْتُ لَکمُْ دیِنَکُمْ )
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ترجمه: امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین شما 

 پذیرفتم.

در میان ادیان رایج جهان اسلام تنها دینی است که نام آن به هیچ شخص و یا گروه و یا قوم خاصی تعلق 

می باشد و نه در ایجاد آن کدام فردی از ندارد ، زیرا این دین نه متعلق و مخصوص به قوم و ملت خاصی 

افراد بشر دخالت داشته است بلکه مأخوذ از صفتی است که معنای آن تسلیم شدن و فرمان بردن از آفریدگار 

 ،گرفته شده مانند آیین های مسیحی جهان است. این در حالی است که نام های سایر ادیان یا از یک شخص

ا از یک قوم مانند یهودیت و هندوئیزم. زیرا سایر ادیان یا بر محور یک بودایی ، زردشتی و کنفوسیوس. ی

شخص می چرخند یا بر محور یک قوم. اما در اسلام محور اساسی تنها خداست. از همین جهت اطلاق آیین 

محمد بر اسلام که در زبان های اروپایی معمول است یک اطلاق علمی و دقیق نیست. بعضی ها واژه اسلام 

جای پیروان آن یعنی مسلمانان به کار می برند. و این کار بردی است اکثراً اعراض آلود. آنها با این  را به

کاربرد میخواهند واقعیت زندگی مسلمانان را به حساب حقیقت جاویدان و ابدی ، مبادی آسمانی و ارزش 

 ن تصویر نامرغوبی از خود اسلامهای والای انسانی اسلام بگذارند و با ابزار عملکرد ضعیف برخی از مسلمانا

در اذهان مردم القا نمایند. امروز رسانه های گروهی و مراکز علمی و فرهنگی غرب و دنباله روان شان در 

جهان سوم هر مسلمانی را که خواستار تطبیق شریعت اسلامی باشد یا به نحوی در عرصه های سیاسی و 

که به تکالیف شرعی خود عمل کند نماز بخواند ، روزه بگیرد اجتماعی فعال باشد و یا حتی هر مسلمانی را 

یا حتی خانمی حجاب بپوشد بنیادگرا می نامند و از آن با تعبیراتی همچون اسلام سیاسی و بنیادگرایی 

اسلامی یاد می کنند. اسلام سیاسی را هم با جزمیت ، تعصب و عقب گرایی و بنیادگرایی اسلامی را با 

رعاب ، آدم کشی و در یک کلمه افراط گرایی ، مرادف و یکسان می دانند. در حالیکه خشونت ، ترور ، ا

افراط گرایی در اسلام مردود دانسته شده اما بنیادگرایی به معنای پایداری بر اصول و بنیاد های ثابت دین 

ت وسط خوانده و وفاداری به ارزش های جاویدان دینی مورد تأکید قرار گرفته است. قرآن مسلمانان را ام

در آیه های متعدد مردم را به میانه روی و اعتدال گرایی و اجتناب از افراط و تفریط و پرهیز از غلو توصیه 

 می کند.
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ابتدا در اروپا به آن عده از مسیحیانی اطلاق می گردید  (Fundamentalism)واژه بنیادگرایی  

گرایی و عقل ورزی سخت مخالفت می کردند. اما بعداً که خود را پیرو و پایبند ظاهری انجیل دانسته با خرد

محققان غربی از روی بی دقتی و قلت معلومات و شاید هم بطور عمدی این مقوله را به سایر ادیان به ویژه 

اسلام تعمیم دارند. امروز رسانه ها در غرب با اطلاق واژگانی همچون اسلام سیاسی و بنیادگرایی اسلامی 

 (217:  7به اسلام و مسلمانان نفرت و بدبینی و ترس ایجاد می کنند. ) در دل مخاطب نسبت

و باز هم تعریفی ایمان : ایمان در لغت به معنای تصدیق نمودن و باور کردن است و در اصطلاح عبارت  

از جانب خداوند  "صلی الله علیه و  آله و سلم"است از تصدیق و باور قلبی به هر آنچه که حضرت محمد 

 ه اعتراف و اقرار زبانی به آن و عمل به مقتضای آن.آورد

در مورد اینکه آیا عمل در تعریف ایمان شامل می گردد یا خیر؟ علمای اهل سنت به دو مذهب تقسیم  

 شده اند: 

جمهور علما از جمله ائمه ثلاثه )مالک ، شافعی و احمد( عمل را جزء ایمان تلق نموده آن را در تعریف  

ی دانند. اما امام ابوحنیفه رحمة الله علیه و سایر امامان مذهب حنفی عمل را در تعریف ایمان ایمان داخل م

شامل نمی دانند اما وجود آن را برای بقای ایمان ضروری و لازمی می انگارند. بدین ترتیب از دیدگاه اول 

به وجود اجماع میان  عمل شرط ایمان محسوب می شود و از دیدگاه دوم شرط )جزء( آن و البته با توجه

علمای اهل سنت در مورد وجوب و لزوم عمل در بقا و تقویت ایمان و همچنان در مورد عدم تکفیر مرتکب 

گناهان کبیره ، اختلاف فوق یک اختلافی شکلی و صوری بوده نتیجه عملی هر دو مذهب یکی میباشد و 

 ( جستار ها211:  7)آن عبارت است از لزوم و ضرورت عمل در بقا و تقویت ایمان. 

اگر ایمان در ذات خود علت و سبب عمل مستمر و دوامدار در راه نشر مبادی نشود که توسط آن ایمان  

کامل متحقق می شود آن ایمان ایمان نیست لذا ایمان عبارت است از قناعت عقل ، اطمینان قلبی و جهاد 

 با نفس. خداوند میفرماید:

 و لنبلونکم حتی نعلم ....



7 

 

نی به تحقیق که ما امتحان می کنیم شما را تا تمیز کنیم مجاهدین و صابران شما راو همچنان یع 

 آزمای  می کنیم اخبار و احوال تان را.

و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید: ایمان به تمنا و آرای  دادن خود نیست بلکه ایمان  

 (13:  8یق نماید.  )آنست که در قلب تأثیر کند و عمل آنرا تصد

 رابطه ایمان و اسلام: 

واژه ایمان و اسلام در قرآن کریم و احادیث نبوی گاهی با هم و زمانی بطور جداگانه و در مفاهیم متفاوت  

 :یتوان پیدا کردبه کار برده می شود. اما با تدقیق در مجموع نصوص دوگانه ارتباط میان ایمان و اسلام م

 ترادف و تغایر.

ترادف : گاهی ایمان و اسلام با هم مترادف بوده یکی در جای دیگری به کار می رود زیرا اسلام که همان -1

انقیاد و تسلیم است شامل ایمان که معنای تصدیق و باور را می رساند نیز می گردد. چون حقیقت تصدیق 

 د:جز منقاد بودن و تسلیم شدن چیز دیگری نمی تواند باشد. خداوند میفرمای

 (81سوره  یونس آیت  -وَقاَلَ مُوسَى یاَ قَومِْ إِنْ کُنْتمُْ آمَنْتُمْ باِللَّهِ فَعَلیَهِْ تَوَکَّلُوا إِنْ کنُْتُمْ مسُْلمِِینَ )

 ترجمه: موسی گفت: ای قوم من اگر شما به خدا ایمان آورده اید بر او توکل کنید اگر مسلمان هستید.

ف آمده هرکدام به جای دیگری به کار رفته است. همچنان در حدیثی از در این آیت ایمان و اسلام متراد

 پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلمم روایت شده که فرمودند:

بنی الإسلام علی خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و إقام الصلاة و إیتاء الزکاة و حج "

 (1کتاب الإیمان حدیث شماره  1/3تفق علیه    م –)بخاری و مسلم  "البیت و صوم رمضان

ترجمه: اسلام بر پنج چیز استوار گردیده است : گواهی دادن بر اینکه معبودی جز الله نیست و محمد 

 فرستاده خدا است و برپا داشتن نماز و دادن زکات و حج خانه خدا و روزه گرفتن ماه رمضان.

الله علیه و سلم پرسیده شد ایمان چیست؟ ایشان در پاسخ و در حدیث دیگر وقتی از رسول اکرم صلی  

 همان مطلب فوق را یاد آور شده فرمودند:
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   "أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تصوم رمضان و تحج البیت"

 (1/321)الشیبانی، احمد بن حنبل : المسند   

که ایمان و اسلام در احادیث فوق در یک معنا و مترادف با هم به کار رفته است. از ملاحظه می فرمایید 

ایمان و اسلام هر دو یک چیز بوده از یکدیگر جدا "همین جهت است که شارح عقاید نسفی می گوید : 

 ."ناپذیر اند

اشته هر کدام معنای تغایر : گاهی رابطه میان ایمان و اسلام رابطه تغایر است. یعنی با همدیگر فرق د-2

متفاوتی را افاده می کند. در این صورت اسلام معنای تسلیم ظاهری و اقرار زبانی و عمل به احکام ظاهری 

 دین را می رساند و ایمان معنای تصدیق و باور قلبی را. چنانچه خداوند می فرماید:

 سوره الحجرات آیت - وا أسَلَْمْناَ ولََمَّا یدَخُْلْ الإِیمَانُ فیِ قُلُوبِکمُْ قَالتَْ الأعَْراَبُ آمَنَّا قلُْ لمَْ تؤُمِْنُوا وَلکَِنْ قُولُ  )

11) 

ترجمه : عرب های بادیه نشین گفتند: ایمان آوردیم بگو ایمان نیاورده اید ولی بگویید اسلام آوردیم اما 

 هنوز ایمان وارد قلب های شما نشده است.

سلام ، اسلام لفظ عام بوده شامل عقاید ، احکام و اخلاق می در صورت مغایرت میان مفاهیم ایمان و ا 

 گردد. در حالیکه ایمان تنها به بخ  اعتقادی آن اطلاق می شود.

 تأثیر متقابل اسلام و ایمان :

اسلام و ایمان در یک دیگر اثر متقابل دارند. اسلام وقتی مقبول درگاه الهی قرار می گیرد که مسبوق به  

ایمان قلبی و نیت خالصانه باشد و به همین ترتیب ایمان زمانی مفید و ارزشمند خواهد بود که آثار عملی 

ت با ریشه های  می باشد. اگر آن در رفتار و سلوک ظاهر گردد. نسبت اسلام با ایمان مانند نسبت درخ

اسلام را به عنوان درخت در نظر بگیریم ایمان حیثیت ریشه های آن را دارد. اسلام کل است و ایمان جزء 

آن. اما این جزء اساس و پایه آن کل به شمار می رود. مانند درخت محسوب می گردد. قرآن در یک تمثیل 

 یوه آن تشبیه داده است.  بلیغ ایمان را به درخت و عمل صالح را به م
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هاَ کلَُّ حِینٍ تؤُتْیِ أُکُلَ .ءِ أَلَمْ تَرىَ کَیفَْ ضَربََ اللَّهُ مَثلَاً کَلمِةًَ طَیِّبةًَ کَشَجرَةٍَ طَیِّبةٍَ أَصلْهُاَ ثاَبِتٌ وَفَرعْهُاَ فیِ السَّماَ)

وَمثَلَُ کَلِمَةٍ خَبِیثةٍَ کَشَجَرَةٍ خَبِیثةٍَ اجْتثَُّتْ مِنْ فوَقِْ  .یَتَذَکَّروُنَ  بإِِذْنِ رَبِّهاَ وَیَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

 مِینَلِیثُبَِّتُ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقوَلِْ الثَّابِتِ فِی الحْیَاَةِ الدُّنْیاَ وَفیِ الآخِرَةِ ویَُضِلُّ اللَّهُ الظَّا. الأَرْضِ ماَ لهَاَ مِنْ قَرَارٍ 

 (21الی  21سوره ابراهیم  آیات  -وَیَفْعلَُ اللَّهُ ماَ یشَاَءُ 

آیا ندیدی چگونه خداوند کلمه طیبه )و گفتار پاکیزه( را به درخت پاکیزه ای تشبیه کرده که "ترجمه : 

ریشه آن )در زمین( ثابت و شاخه آن در آسمان است ؟! هر زمان میوه خود را به اذن پروردگارش می دهد 

وند برای مردم مثال ها میزند شاید پند گیرند. )همچنین( کلمه خبیثه )و سخن آلوده( را به درخت و خدا

خبیثی تشبیه کرده که از روی زمین برکنده شده و قرار و ثباتی ندارد. خداوند کسانی را که ایمان آورده 

را گمراه می سازد و خداوند اند با گفتار ثابت در زندگی دنیا و در آخرت ثابت قدم می گرداند و ستمگران 

 ."هرچه را اراده کند انجام می دهد

یک تعداد از نویسندگان دین را در ایمان و تجربه دینی یعنی ارتباط با عالم بر این خلاصه نموده می  

گویند هیچ ضرورت و نیاز برای تطبیق شریعت و پای بندی به تکالیف دینی وجود ندارد. آنها شریعت را 

مورد تحقیر قرار می دهند و فقهاء و  "مصلحت اندیشی"و  "دین ورزی مقلدانه"همچون  تحت عناوینی

مجتهدین و متشرعین را قشری متحجر می خوانند. در حالیکه در اسلام عقیده و ایمان بدون عمل ادعای 

نت بی دلیل است. همچنان که عمل منهای عقیده ایمان مردود و بی ارزش می باشد. از دیدگاه قرآن و س

رابطه صادقانه و مخلصانه با جهان برین و قریب به حضرت باری تعالی ثمره و نتیجه اش باید در عمل و در 

آیه یا مورد نیل به نجات و ورود به بهشت را به  81واقعیت زندگی روزمره زمینی ظاهر گردد. قرآن در 

در مورد لزوم عمل در پهلوی داشتن تقوا و عمل صالح در پهلوی ایمان مشروط گردانیده است. چنانچه 

 ایمان می گوید:

سوره  -نَ نقَِیراً وَمنَْ یَعمَْلْ منِْ الصَّالحِاَتِ منِْ ذکَرٍَ أوَْ أُنثىَ وهَوَُ مُؤْمنٌِ فأَوُْلَئکَِ یدَْخُلُونَ الْجنََّةَ ولَا یظُلْمَُو)

 (121النساء آیت 
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مؤمن باشد پس آنها هستند که داخل بهشت ترجمه : هر کسی از مرد و زن کار های شایسته انجام دهد و 

 می شوند. و به قدر رشته هسته خرما ظلم و ستم نمی بینند.

 و در باره ضرورت ایمان در پهلوی عمل صالح و بی فایده بودن عمل منهای عقیده و ایمان می فرماید: 

 (2سوره المائده آیت   -مِنْ الخْاَسِرِینَ  وَمَنْ یکَفُْرْ باِلإِیمَانِ فَقَدْ حبَطَِ عَمَلُهُ وهَوَُ فیِ الآخِرةَِ )

ترجمه : و هر کی انکار کند آنچه را که باید به آن ایمان بیاورد اعمال او تباه می گردد و در سرای دیگر از 

 زیانکاران خواهد بود.

إِذاَ جاَءَهُ لمَْ یَجدِهُْ شَیْئاً وَوَجدََ اللَّهَ عِندَْهُ فَوَفَّاهُ وَالَّذِینَ کَفرَوُا أعَمَْالُهُمْ کسََراَبٍ بِقِیعةٍَ یَحسَْبهُُ الظَّمْآنُ ماَءً حَتَّى )

 (31سوره نور آیه  - حسِاَبَهُ وَاللَّهُ سَریِعُ الحْسِاَبِ

ترجمه : کسانیکه کافر شدند اعمال شان همچون سرابی است در یک کویر که انسان تشنه از دور آن را آب 

آن می آید چیزی نمی یابد و خدا را نزد آن میابد که حساب او را بطور  ببپندارد ، اما هنگامی که به سراغ

 کامل می دهد و خداوند سریع الحساب است.

دعوت به ترک عمل و تعطیل شریعت و چسپیدن به اوهام و خرافات به بهانه تجربه دینی و فلسفه  

ی توسط دشمنان اسلام برای عرفانی در حقیقت همان دعوتی است که در تاریخ اسلام تحت نام باطن گرای

تخریب و تحریف آن به راه انداخته شد اما با ایستادگی پیشوایان دین نتوانست به اهداف نهایی خود نایل 

گردد. آری این همان دعوت قدیمی و کهنه ای است که امروز تحت عنوان جذاب قرائت جدید از اسلام در 

ه است تا اسلام را از درون پوک و خالی نموده با سایر ادیان قالب جدید و با بیان مدرن بار دیگر سر بر آورد

 (211:  1تحریف شده و زمینی یکسان سازد.  )

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 ارکان ایمان
ارکان ایمان از این ش  رکن تشکیل شده است : ایمان به خداوند ، فرشتگان ، کتاب های آسمانی و  

و قدر چه نیک چه بد چه شیرین چه تلخ همه از سوی پیامبران الهی و روز رستاخیز و باور به اینکه قضا 

 خداست از این ش  رکن پنج موارد آن در این آیه آمده است:

 (177سوره البقره آیت  -وَلکَِنَّ البْرَِّ منَْ آمنََ بِاللَّهِ وَالیْوَمِْ الآخِرِ واَلْمَلائِکةَِ وَالْکِتاَبِ وَالنَّبیِِّینَ )

کسی به الله و روز آخرت و ملائکه ها و کتاب های )آسمانی( و پیغمبران ترجمه: ولیکن نیکی اینست که 

 ایمان بیاورد.

 و رکن دیگر در این آیه آمده است:

 (11سوره القمر آیه  - إِنَّا کلَُّ شَیْءٍ خَلَقْناَهُ بقِدََرٍ) 

 ترجمه : یقیناً ما هر چیز را با تقدیر و اندازه اش آفریدیم.

 رکن باور نداشته باشد کافر است چنانچه خداوند می فرماید: هر کی به یکی از این ش 

لنساء آیت اسوره  -عِیداً وَمنَْ یَکْفرُْ بِاللَّهِ ومََلائِکَتهِِ وَکتُبُهِِ وَرسُلُهِِ وَالْیوَمِْ الآخِرِ وَالْیَومِْ الآخِرِ فَقدَْ ضلََّ ضَلالاً بَ)

131) 

آسمانی و پیامبران خدا و روز رستاخیز باور نداشته باشد یعنی هر کس به خدا و فرشتگان و کتاب های  

بی گمان کافری است که از راه راست بسیار دور شده است. خداوند در باره کسانی که به قضا و قدر باور 

ندارند میفرماید : که روی گونه های شان کشیده می شوند و به ایشان گفته می شود سزای دوزخ را بچشید. 

ن ایمان باور داریم و به همه آنچه از سوی خداست همانگونه که به ایمان روشن گشته ایمان ما به همه ارکا

 (137:  3داریم.  )
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همچنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است: الإیمان أن تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله  

 (8الإیمان شماره  و الیوم الآخرة و تؤمن بالقدر خیره و شره.  )صحیح المسلم کتاب

ترجمه: ایمان آنست که باور کنی به خدا و فرشتگان وی و کتاب ها و پیامبران او و روز آخرت و باور داشته 

 (228:  1باشی به اینکه تقدیر خیر و شر از جانب اوست.  )

ت و آورده اساز سوی خداوند  "صلی الله علیه و آله سلم"ایمان تنها باور قلبی است به همه آنچه پیامبر  

گفتن شهادتین بخشی از ایمان نیست بلکه شرط ایمان است. تا به وسیله گفتن آن گوینده اش مشمول 

قوانین ویژه مؤمنین در این جهان گردد. قوانینی چون ارث نکاح ، نماز جنازه ، خاک سپرده شدن در 

 3وزه و دیگر قوانین اسلامی.  )گورستان مسلمانان و درخواست به پای داشتن نماز و دادن زکات و گرفتن ر

 :132) 

و تنها این کفایت نمی کند که خودش مسلمان با ایمان بوده باشد و به پیرامون خود اهتمام و توجه  

نداشته باشد ... بخاطر اینکه آثاری را که ایمان در نفس آدمی می آفریند و انگیزه را که در وی ایجاد می 

ایجاب آنرا می نماید که به امر دیگران اهتمام نماید و  -آنرا نیک سازد چون وقتی وی ایمان آورده و-کند 

ایشان را دعوت دهد و نصیحت نماید و خود را به مصداق این فرموده حضرت رسول خدا عیار بسازد: )من 

بات و لم یهتم بأمر المسلمین فلیس منهم(  ترجمه: کسی که شب را بدون اهتمام به امر مسلمانان سپری 

 (11:  1وی از جمله ما نیست.  )کند 

 مبحث دوم : حقیقت ایمان 
 کدام ایمان تأثیر در زندگی دارد؟

معنی و مفهوم ایمان این نیست که فقط به زبان بگوییم : مؤمن هستیم. چه بسیارند منافقانی که به  

لَّهَ یُخَادعِوُنَ ال .بِالْیوَمِْ الآخرِِ وَماَ همُْ بِمُؤمْنِِینَوَمنِْ النَّاسِ منَْ یقَُولُ آمَنَّا باِللَّهِ وَ)زبان گفتند: ایمان آورده ایم. 

 (1-8البقره آیات  سوره  – وَالَّذِینَ آمنَوُا ومَاَ یَخدَْعُونَ إلِاَّ أَنفسَُهُمْ وَماَ یَشْعُرُونَ 
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هیچ وجه ترجمه : و از مردمان کسانی اند که می گویند به خدا و روز آخرت ایمان آورده ایم در حالیکه به 

ایمان نیاورده اند. )به خیال خود شان( خدا را و کسانی را که به راستی ایمان آورده اند فریب می دهند ، 

 در حالیکه فریب نمی دهند مگر خود شان را و در نمی یابند.

معنی و مفهوم ایمان تنها این نیست که اعمال و مراسمی را که مسلمانان از روی عادت انجام می دهند  

نیز انجام بدهیم. چه بسیارند شیادانی که به نیکوکاری و کار های خیر و شعار های بندگی و دینداری  ما

 تظاهر می کنند حال آنکه در قلب های شان اثری از آبادی خیر و صلاح و اخلاص برای خدا نیست:

ا إِلىَ الصَّلاةِ قَامُوا کسَُالىَ یُرَاءُونَ النَّاسَ ولَا یذَکْرُُونَ اللَّهَ إِنَّ المُْنَافقِیِنَ یُخَادعِوُنَ اللَّهَ وَهُوَ خَادعِهُمُْ وَإِذاَ قَامُو)

 ( 112سوره النساء آیت  - إلِاَّ قَلِیلاً

ترجمه : منافقان خدا را )به زعم خود( فرب می دهند و در حالیکه خدا فریب دهنده آنان است. و هرگاه 

 مردم نمای  می دهند و یاد خدا نمی کنند مگر اندکی. برای نماز برخیزند بیمارگونه برخیزند ، برای 

معنا و مفهوم ایمان فقط این نیست که ما شناخت ذهنی از حقایق ایمان پیدا کنیم چه بسا مردمانی که 

 حقایق ایمان را شناختند اما هرگز ایمان نیاوردند:

 (11سوره النمل آیت   -اً وَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتَیقْنََتهْاَ أَنفْسُُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّ )

ترجمه : با آنکه به جان آنها را دریافته و شناخت پیدا کرده بودند از روی ستم و برتری جویی با سماجت 

 انکار کردند.

تکبر و حسد و دنیا دوستی آنان را از ایمان داشتن به چیز هایی که یاد گرفته بودند و پس از آنکه حق  

 شده بود مانع گردید.به طور کامل به ایشان روشن 

 (111سوره البقره آیت  - وَإِنَّ فرَِیقاً مِنهُْمْ لَیکَْتُمُونَ الحْقََّ وَهمُْ یَعْلَمُونَ )

ترجمه: دسته ای از آنان حق را کتمان می کنند با آنکه می دانند حقیقت ایمان تنها یک کار زبانی یا یک 

 کار بدنی یا یک کار ذهنی نیست. 

عملکرد روانی است که در اعماق روان انسان نفوذ می کند و تمام زوایای وجود  ایمان درحقیقت یک 

انسان یعنی ادراکات و اراده و وجدان او را در بر می گیرد و تحت فرمانروایی خود قرار می دهد بنابر این 
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و  رگیردایمان حقیقی قطعاً احتیاج به آنچنان ادارک ذهنی و فکری دارد که نقاب از چهره حقایق هستی ب

آن حقایق را به همان صورت و ضعیتی که در واقع هستند به نمای  در آورد. و این کشف و شهود نیز جز 

از طریق معصوم و انحراف ناپذیر وحی الهی انجام پذیر نخواهد بود و باید این ادراک عقلی و ذهنی به سرحد 

 هیچ شک و شبهه ای آنرا متزلزل نگرداند. جزم و یقین برسد و انسان را به آن چنان یقین قاطعی برساند که

 (12آیت   سوره الحجرات -إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمنَوُا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لَمْ یرَتْاَبُوا )

 ترجمه : مؤمنان همانا آن کسانی هستند که به خدا و رسول  ایمان آورده اند و سپس شک نیاوردند.

و قطعی نیز باید همراه با پذیرش قلبی و دلبستگی ارادی و اختیاری باشد طوری که این شناخت جزمی  

در پیکر فرمانبری و اطاعت و سرسپردگی از روی رضایت و تسلم همه جانبه نسبت به فرمان کسی که به 

 او ایمان آورده است تجسم پیدا می کند.

ماَ شَجَرَ بَیْنهَمُْ ثمَُّ لا یَجِدُوا فِی أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضیَْتَ وَیسَُلِّمُوا فَلا وَرَبِّکَ لا یُؤْمنِوُنَ حَتَّى یحُکَِّمُوکَ فیِ)

 ( 12سوره النساء آیت  -تسَلِْیماً 

ترجمه :  پس به پروردگارت سوگند! اینان ایمان نمی آورند تا آنکه تو را در آنچه مورد نزاع و اختلاف شان 

این در اعمال جان شان هیچ دلگیری از بابت داوری تو احساس نکنند و است حکم قرار دهند و علاوه بر 

 کاملاً تسلیم فرمان تو گردند.

 مفُْلِحوُنَ الْأَطَعْناَ وَأُوْلَئکَِ هُمْ إنَِّماَ کَانَ قوَلَْ الْمؤُمْنِِینَ إِذاَ دعُُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولهِِ لِیَحْکمَُ بَینْهَُمْ أَنْ یقَُولُوا سمَِعْناَ وَ)

 (21سوره نور آیت  -

ترجمه : در گفتار مؤمنان وقتی که بسوی خدا و رسول  خوانده شوند تا در میان شان حکم کند همین 

 است و بس که بگویند شنیدیم و فرمانبردار شدیم و چنین مؤمنان اند که رستگار اند.

سوره الأحزاب آیه  -هُ وَرَسُولهُُ أَمْراً أَنْ یکَُونَ لَهُمْ الْخِیرَةَُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَماَ کَانَ لِمؤُمِْنٍ ولَا مؤُمِْنَةٍ إذِاَ قَضَى اللَّ )

31) 

ترجمه : مرد و زن با ایمان هرگز حق ندارند که وقتی خدا و رسول  فرمانی را صادر می کنند در کار 

 خوی  گزین  و سلیقه ای داشته باشند.
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و این پذیرش قلبی را یک حرارت و جدائی قلبی همراهی کند که و بلاخره حتماً باید آن شناخت عقلی  

بتواند آن انسان با ایمان را به عملکرد های متناسب با اعتقادات  بر انگیزد و به پذیرش مبانی اخلاقی و 

رفتاری مشخص شده در رابطه با عقایدش وادارد و او را برای جهاد و ایثار با مال و جان و هستی و دارایی  

 گرداند. به همین جهت است که می بینیم قرآن کریم مؤمنان را چنین توصیف میکند و می گوید: بسیج

. یماَناًَ وعَلََى رَبِّهِمْ یَتوَکََّلُونَإنَِّماَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکرَِ اللَّهُ وَجلَِتْ قُلُوبهُمُْ وَإِذَا تُلِیتَْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ إِ)

 (1و  2سوره الأنفال آیات  -أوُلَْئِکَ همُْ المْؤُْمِنُونَ حَقاًّ  .لَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رزَقَْناَهُمْ ینُفِقوُنَا

ترجمه : مؤمنان کسانی هستند که وقتی نام خدا برده می شود دل های شان از خوف خدا به تپ  در می 

وت می شود بر ایمان شان می افزاید و بر پروردگار شان توکل می آید و هنگامی که آیات خدا بر آنان تلا

کنند آن کسانی که نماز را برپا میدارند و از هر آنچه که به آنان روزی کرده ایم به دیگران می رسانند. اینان 

  اند همانا مؤمنان حقیقی.

ای به نمای  می گزارد  قرآن کریم همواره ایمان را در لباس اخلاقیات زنده و عملکرد های درخشنده 

 که آن ویژگی ها باعث متمایز گردیدن مؤمنان از کافران منافق است. 

 .وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّکاَةِ فاَعِلُونَ .وَالَّذِینَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ معُرِْضُونَ. الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتهِمِْ خاَشِعُونَ. قدَْ أَفْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ)

 (2-1از آیت  سوره المؤمنون - همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَافظِوُنَ وَالَّذِینَ 

ترجمه :  رستگار گردیدند مؤمنان. آن کسانی که در نماز شان خشوع دارند و آن کسانی که از بیهوده گویی 

و بیهوده کاری کناری میجویند. و آن کسانی که زکات را به اهل  می رسانند و آن کسانی که شرمگاه خود 

 کنترول و مواظبت می کنند.را 

 خداوند متعال در مقام توصیف مؤمنان راستین می فرماید:

 مْ فیِ سَبِیلِ اللَّهِ أوُلَْئکَِ همُْ إنَّماَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ یرَتْاَبُوا وَجاَهَدُوا بِأَمْواَلِهِمْ وأََنفسُهِِ)

 (12سوره الحجرات آیت  - الصَّادِقُونَ 

ترجمه : مؤمنان همانا کسانی هستند که به خدا و رسول  ایمان آوردند و سپس دچار شک نشدند و با 

 دارائی ها و جان های شان در راه خدا جهاد کردند. آنان اند که راستگویان اند.
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:  ل القرآن( می گویداستاد سید قطب شهید اسلام علیه الرحمه در تفسیر این آیه در کتاب )فی ظلا 

پس ایمان عبارت است از باور و تصدیق قلب به خدا و رسول . آن چنان تصدیق و باوری که هیچگونه شک 

و تردیدی بر آن وارد نشود تصدیق مطمئن و ثابت و یقینی که دچار لرزش و پریشانی نشود و خیالات و 

آن گرفتار تردد نباشد. آن چنان باور و تصدیقی وسوسه ها در آن تأثیر نگزارد و قلب و احساس در رابطه با 

که جهاد و فداکاری مالی و جانی در راه خدا از آن سرچشمه میگیرد. دل و قلب انسان وقتی شیرینی چنین 

ایمانی را چشید و از چشمه گوارای آن نوشید و در کنار آن آرام  یافت و بر آن استوار ماند بی شک و 

آن ایمان را در دنیای خارج از قلب خود در واقعیت های زندگی و در زندگی  تردید تلاش میکند تا حقیقت

روزمره با مردم تحقق بخشد. می خواهد که بین حقیقت ایمان که در درون  احساس می کند از یک سو 

و واقعیات زندگی و ظواهر آن و جریانات موجود در جامعه یکپارچگی و هماهنگی برقرار سازد و تاب و 

آورد در برابر جدایی تصور ایمانی که در حس است با آنچه در واقعیت های اطراف  مشاهده  تحمل نمی

می کند زیرا این دوگانگی لحظه به لحظه او را می آزارد و بر او ضربات پی در پی وارد می سازد و از 

ک بسیج اینجاست که بسوی میدان جهاد در راه خدا با مال و جان می شتابد و بسیج می شود و این ی

طوفنده درونی و خود جوش است که از جان و روان انسان با ایمان نشأت می گیرد و انسان مؤمن اراده می 

کند که آن چهره نورانی و زیبا نق  بسته در دل  را در بیرون تحقق بخشد و بنگرد که آن نور ایمانی در 

زگاری انسان مؤمن با زندگی واقعیت زندگی و محیط زیست مردم تابیدن گرفته است. خصومت و ناسا

جاهلی اطرافیان  نیز یک خصومت ذاتی و درونی است و از آنجا نشأت می گیرد که انسان با ایمان نمی 

تواند یک زندگی دوگانه را درگیر و دار فیما بین تصور ایمانی و واقعیت زندگانی اش تحمل کند و نیز نمی 

منحرف جامعه اش از آن ایده های تکاملی و زیبا و  تواند بخاطر واقعیت های عملی و ناقض و زشت و

مستقیم ایمانی اش دست بردارد. و مبارزه و نبرد همچنان باید بین او و جامعه اش ادامه یابد تا وقتی که 

 (11:  2این جاهلیت حاکم بر جامعه بشری به آن ایده ها و زندگی ایمانی منتهی شود. )
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بذر آزادگی و کرامت و سربلندی افشانده و فروتنی و تعظیم در  عقیده ایمانی است که در جان انسان 

برابر غیر خدا را کفر و فسق و ظلم قلمداد کرده است و مردم را برحذر داشته از اینکه یکدیگر را بجای خدا 

 (13:  2صاحب و ارباب خود گیرند.  )

فتادند. جهانیان را از تاریکی ها با همین عقیده اسلامی بود که عرب ها از شبه جزیره عربستان به راه ا 

بسوی روشنایی رهنمون می شدند کسری ها و قیصر ها را و هر زور گوی چهره درهم کشیده ای را با 

شمشیر های خود شان تأدیب می کردند. مردم را از پرست  آفریدگان به پرست  آفریدگار و از تنگنای 

و ستمگران به عدل و داد اسلام انتقال می دادند. با  دنیا به وسعت آخرت و از جور و ستم ادیان غیر الهی

عقیده اسلامی بود که امت اسلام بر اروپا پیروز شد در حالیکه اروپا با تمام نیرو و امکانات  در طی جنگ 

 های صلیبی نهنگانه آمده بود که تر و خشک سرزمین های اسلامی را ببلعد!

برابر مهاجمان تاتار که بر سرزمین های شرقی همچو با همین عقیده اسلامی بود که مسلمانان در  

طوفانی تباه کننده یورش بردند و هرچیزی را که بر سر راه شان قرار میگرفت فروگزار نمی کردند جز آنکه 

آنرا تبدیل به خاکستر می کردند و نزدیک بود که تمدن بشری را به طور کامل از جا ریشه کن کنند چیزی 

، دلاورانی را از میان مسلمانان مصر برانگیخت و توانستند دشمن را به عقب برانند و که بود خداوند بزرگ 

به اذن خدا آنان را شکست دهند. کلید پیروزی و فریادی بود که قطز فرمانده محلوکی سر داد ، او احساسات 

و بر اثر آن فریاد نسیم  رزمندگان را برانگیخت. اراده ها را استوار گردانید ، همت ها و غیرت ها را بیدار کرد

 (11:  2های بهشتی بر رزمندگان وزیدن گرفت و آن ها فریاد تاریخی بود. )

ایمان دارای حقیقتی است که باید انسان آنرا در وجودش درک کند و بداند که ایمان تنها گفتن کلمات  

 که دارای وجود عملی و واقعیو الفاظ زبانی نیست و نه تنها آرزو و تمنا است بلکه برای ایمان ضروری است 

 باشد که از موجودیت و حقیقت خودش ترجمانی کند. حسن بصری می گوید:

 :ثیر کند و عمل آن را تصدیق نمایدایمان به آرزو و آرای  ظاهری نیست بلکه ایمان آن است که در دل تأ"

ه شود زیرا اگر هر کس ب . باید با جدیت به حقیقت ایمان نگریسته"یعنی ایمان دارای ناحیه عملی باشد

اختیار خود گذاشته شود راه و روش مختلف را پیروی می کند. و هیچ سمت و جهت مشخص برای تکاپو 
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خود نخواهد داشت و نه حقیقت خودش را می شناسد و نه راز هستی اش را می داند ولی با ایمان آرام  

انسان را تزکیه و به سوی راستی پرواز میدهد.  روانی و آسای  زندگانی به دست میاورد ، ایمان است که روح 

(2  :11) 

ایمان دارای حقیقت مثبت و محرکی است که به مجردی که در ضمیر کسی استقرار یابد می کوشد که  

 (11:  2موجودی  را در خارج بصورت عمل صالح و دعوت الی الله متحقق سازد. )

جود اند پس کسیکه با کتاب و سنت باشد و از هوس و راه دین واضح بوده و کتاب و سنت در بین مردم مو

خواهشات نفسی خود و مردم دیگر دور گردد و با قلب و دماغ و ضمیر خود به خدا هجرت کند آن شخص 

 (13:  3صادق بوده و به حق و حقیقت ایمان رسیدنی است.  )

د شده اند که از غرب برای و در میان مسلمانان گروه هایی هستند که شیفته مکاتب مادی گرایانه جدی 

به  "دین"ما به ارمغان آمده است. این مکاتب برای خدا و آخرت نقشی در زندگی قایل نیستند و روی 

حساب می کنند که در مواقع ضرورت می توان آنرا به کار گرفت ، و  "ابزار"یا یک  "نوکر"عنوان یک 

هدف مؤقت به حرکت در آورد ! و به همین جهت اکثریت دیندار را خوشنود کرد و یا گول زد یا برای یک 

است که دین و ایمان را از جایگاه رهبری و آموزش و پرورش جامعه دور گردانیده اند و مقام تعلیم و ارشاد 

و مربی گری را از آن باز گرفته اند و به طور کلی دین و ایمان را از همه میدان های اندیشه و عمل ما 

فقط بعضی از  "دینداری"و  "دین"های اجتماعی و سیاسی بیرون کرده اند و از مسلمانان اعم از میدان 

آداب و رسوم و شعار ها و مراسم مذهبی بجای مانده است که نه برایمان نیرومندی و فربهی می آوردند 

 (12:  2درد گرسنگی ما را درمان می کند. )

یند: هر اثری ناگزیر ناشی از مؤثری است تکیه کرده اند که می گو "علت و معلول"بعضی دیگر بر اصل  

و هر ساخته شده ای را سازنده ای است و هر حرکتی محرکی لازم دارد و هر سیستم منظم و حساب شده 

ای حتماً باید نظم آفرینی و سازمان دهنده ای داشته باشد .... که البته ای اصل خود بخود بدیهی و ثابت 

ی یابد. بعضی عنان گفتگو را به میدان حساب و ریاضیات برده اند و است و هر کس به عقل خود آنرا در م
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به این نتیجه رسیده اند که ایمان داشتن به خدا و آخرت و رستاخیز و پاداش و کیفر قیامت هم در این 

 (3:  2زندگی دنیوی و هم پس از آن برای انسان با صرفه تر است. )

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 آثار ایمان در زندگی

 اول : آثار ایمان در زندگی فردیمبحث 
ایمان و ایمانداری تنها یک مسئله اعتقادی و ذهنی محض نیست ، بلکه در تمامیت زندگی انسان اثر می 

گزارد و همه را به رنگ خوی  در می آورد. اخلاق و عواطف انسانی را تحت تأثیر قرار داده در همه ابعاد 

و فرهنگی سایه می افگند. از جمله آثار مثبتی که ایمان می زندگی فردی اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی 

 (11: 1تواند بجای بگزارد اینست. )

هدفمند شدن هستی : از آثار مهم عقیده و ایمان توحیدی ایمان به خدا و عقیده به دین ، زندگی  -1

 ائنات یکرا در چشم انسان معنی دار و هستی را هدفمند می سازد. زیرا اعتقاد به اینکه در ورای ک

آفریدگار مقتدر وجود دارد و او ما را برای هدف خاصی آفریده است هستی را توجیه و تفسیر می 

کند و به جهان معنی می بخشد و تصادف و بیهودگی و پوچی و عبث را که بزرگ ترین بیماری 

ت بعصر جدید و بدترین فاجعه برای نسل های امروزی است از میان می برد و یک جهان بینی مث

 و معنی دار در اختیار انسان قرار می دهد. خداوند می فرماید:

 (11سوره الأنبیاء آیت  - وَمَا خلَقَْناَ السَّماَءَ وَالأَرضَْ ومََا بَیْنهَُماَ لاعبِِینَ)

 ترجمه : آسمان و زمین را و هر آنچه در میان آن هاست از روی بازی نیافریدیم.
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 همچنان می فرماید:

 (112سوره المؤمنون آیت  -مْ أَنَّمَا خَلَقْناَکُمْ عَبَثاً وَأنََّکُمْ إِلَیْناَ لا تُرْجَعُونَ أَفَحسَِبْتُ)

 ترجمه : آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما باز گردانیده نمی شوید.

ق لبا این دیده دیگر جهان پوچ و زندگی عبث نیست بلکه برای مقصود خاص و حکمت معینی خ

اگر جمله ای بتواند رسالت جهانی "گردیده است. ویلیام جیمز روان شناس معروف می گوید: 

مرحوم داکتر  "مذهب را برساند بهتر از این نخواهد بود : چیزی در جهان بیهوده و گزاف نیست.

 "خدا تنها به معنی آفریننده هستی نیست بلکه معنی هستی نیز هست."علی شریعتی می گوید: 

ن به خدا اساسی ترین و بزرگ ترین پرس  هایی را که در طول تاریخ همواره برای انسان ایما

مطرح بوده پاسخ می دهد. پرس  هایی از قبیل: از کجا آمده ام؟ چرا آمده ام؟ به کجا خواهم 

رفت؟ اما در مقابل مکتب های ماتریالیستی یا نفی خدا ، جهان را عبث و پوچ و کائنات را بی 

در آسمان خبری "دانند ، جان پول سارنر اندیشمند اگزیستانسیالیست می گوید: صاحب می 

صادق هدایت می ماند که بی صاحب از بام تا شام در کوچه  "سگ ولگرد"ماتریالیست به  "نیست.

ها و پسکوچه ها پرسه می زند و هیچ هدف و فلسفه ای برای بودن  نمی داند. از همین جهت 

اگر خدا نباشد ما مجبوریم که وجود خدا را بر "ی دین فرانسوی می گوید: است که ولتر فیلسوف ب

 (11:  1)  "خود فرض کنیم.

وحدت جهت و هدف : از آثار مهم و برازنده عقیده ایمان توحیدی اینست که آدمی را از تذلل و  -2

بی نیاز  خضوع در برابر بت ها و خدایان متعدد و رجوع به دربار ها و درگاه های مختلف و متنوع

ساخته جهت ، قبله امیدگاه ، هدف و اندیشه او را واحد می سازد. برعکس بی خدایی که انسان را 

مطلقاً بی پناه و بی جهت و بی هدف می سازد و برعکس شرک و تعدد که ذهن و اندیشه انسان را 

انسان  جهت ها و قبله ها و درگاه های مختلف پراگنده می کند. در جهان بینی مبنی بر شرک

خود را همچون گنجشکی می بیند در چنگال چندین باز و یا همچون گوسفندی در برابر چندین 
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گرگ و یا همچون عراده ای که در صد جهت مختلف به اسب های مختلف الجهات بسته شده 

 باشد. قرآن می فرماید:

 (31سوره یوسف آیت   - أأََرْباَبٌ مُتَفَرِّقوُنَ خَیرٌْ أَمْ اللَّهُ الْواَحدُِ الْقهََّارُ)

 ترجمه : آیا خدایان و اربابان متعدد و پراگنده بهتر است یا الله یگانه پیروز؟ 

 (17:  1جهان بینی ایمانی ، هستی را و جهان را و انسانیت را در ذهن انسان وحدت می بخشد.  )

را با فطرت و  همآهنگی با فطرت و نظام طبیعت : انسانی که به خدا ایمان دارد در حقیقت خود -3

سرشت خوی  که همان فطرت و سرشت کل وجود است هماهنگ ساخته است. زیرا روان شناسی 

ثابت کرده که حس خدا جویی و خداپرستی یک احساس کاملاً فطری و طبیعی در انسان است. 

اما در مقابل کسی که به خدا ایمان ندارد در واقع در جهت مخالف فطرت و معاکس طبیعت و ضد 

 (12:  1ون هستی و نظام کائنات حرکت می کند.  )قان

خویشاوندی و انس با طبیعت و جهان : در آموزه های دینی ، طبیعت دارای شعور و احساس است  -1

همه اجزای کائنات بندگان خدا و تسبیح گوی اویند ، هرچند ما با حواس ظاهری آن را درک کرده 

 نتوانیم. قرآن می فرماید: 

 (11سوره الأسراء آیت  - مِنْ شَیءٍْ إلِاَّ یسُبَِّحُ بِحَمدِْهِ وَلکَِنْ لا تفَقَْهُونَ تسَبِْیحَهُمْ فِیهِنَّ وَإنِْ )

ترجمه : و هیچ چیز نیست مگر اینکه به ستای  وی  تسبیح می گویند ، ولی شما تسبیح گفتن 

 آن ها را فهم نمی کنید.

 بلبلی که زمزمه بر شاخسار کردتسبیح گوی او نه بنی آدم اند و بس            هر 

اینجاست که شخصی ایماندار میان خود و طبیعت احساس خویشاوندی و نزدیکی پیدا می کند و 

 (12:  1با هستی انس می گیرد و از غربت و تنهایی که بی خدایان رنج می برند رها می شود.  )

 

دهد و دائره شعاع دیدش را وسعت جهان بینی : ایمان به خدا ، جهان بینی انسان را وسعت می  -2

پهناور و گسترده می سازد. زیرا در باور های دینی برخلاف مکتب های ماتریالستی و الحادی ، 
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جهان هستی در پدیده های محسوس منحصر نمی شود بلکه تا عالم غیب و جهان آخرت امتداد 

دنیا از ارکان ایمان به  پیدا می کند اعتقاد به غیب در پهلوی عالم شهود و باور به آخرت در جوار

خدا محسوب می گردد. این باور ساحت دید آدمی را افزای  می دهد و حس کنجکاوی و شناخت 

و معرفت طلبی را در او تحریک و تقویت می نماید. از همین سبب است که بزرگ ترین تمدن های 

ی: و به تعبیر شریعت "ت.هنر فرزند دین اس"تاریخ از بطن دین بیرون آمده اند و به قول دورکهایم: 

پیغمبران بودند که تاریخ ، فرهنگ و تمدن در تاریخ ساختند نه حکما. حکما و دانشمندان ساخته "

 (12:  1)  "شده های تمدن ها و فرهنگ هایی هستند که به دست پیغمبران بنیاد شده اند.

عادت است ، اما بدون آرام  و امنیت روانی : یکی از آرزو های قلبی و دایمی بشر رسیدن به س -1

آرام  خاطر و سکون نفس دست یافتن به سعادت غیر ممکن است چون اولین و بزرگترین منبع 

سعادت آرام  است ولی این گوهر گرانبها را نمی توان با ثروت و قدرت و یا حتی با هوش یاری و 

سکون و اطمینان  علم به دست آورد بلکه تنها و تنها ایمان به خداست که به ما آرام  خاطر و

نفسی می بخشد. و این حقیقتی است که تجربه و تاریخ آن را به اثبات رسانیده و هر انسان عاقلی 

در زندگی روزمره اش آن را لمس می کند. افرادی که از نعمت ایمان و سرمایه دیانت برخوردار 

رچند از همه وسایل و نیستند تشوی  و نگرانی ، اضطراب و دلهره شان از همه بیشتر است. آنها ه

نعمات یک زندگی مادی بهره مند باشند باز هم احساس لذت نمی کنند بخاطری که آنها هدف 

زندگی و فلسفه آفرین  را نمی دانند و صاحب نعمت خوی  را نمی شناسند. آری! آرام  میوه 

مانی است که ای از میوه های درخت ایمان و ایمانداری است ، آرام  نفحه ای از نفحات نسیم آس

پروردگار مهربان بر دل های مؤمنان در روی زمین نازل می فرماید تا در پیچ و خم زندگی ثابت 

 قدم و در فراز و فرود روزگار خوش بین ، شکیبا و مطمئن باشند. خداوند می فرماید:

 (28سوره رعد آیت  -هِ تطَمَْئِنُّ الْقلُوُبُ الَّذِینَ آمَنُوا وتَطَمَْئِنُّ قلُوُبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَلا بِذِکرِْ اللَّ )

ترجمه : آنانکه ایمان آورده اند و قلب های شان با ذکر خدا آرام  و اطمینان پیدا می کند ، آگاه 

 (13:  1باشید که با یاد خدا دل ها آرام می گیرند.   )
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ذکر الله یکی از اهداف روحی برانگیختن روح اطمینان و آرام  در نفس انسانی و رفع غم و اندوه می باشد. 

مشغول گردیدن فکر آدمی به غم های مادی یا معنوی و پراگنده شدن خصوصیت عقل تحت تأثیر اضطراب 

ورطه هلاکت و نابودی می از آینده و رویداد های مختلف زندگی این همه وسوسه ها و افکار انسان را در 

افگند. اما ایمان قوی به الله جل جلاله که در این کائنات تصرف کامل دارد و اعتماد به آن در نفس انسان 

اطمینان و آرام  به وجود می آورد و چنان نیرو در انسان می آفریند که همه غم های زندگی در برابرش 

 به حدی ناچیز و بی اهمیت جلوه می کند.

لله اثری از آثار ایمان به خداست ، ذکر الله غذای روحی است که نفس آدمی را قوت می بخشد و ذکر ا

 امراض روحی وی را شفا میدهد. و به وی سکون و آرام  عطا می کند. خداوند می فرماید:

 (122سوره البقره آیت  -فاَذْکرُوُنِی أذَْکُرکْمُْ وَاشْکُرُوا لیِ ولَا تَکْفرُوُنِ )

 (1/32:  1پس یاد کنید مرا تا یاد کنم شما را و سپاس گوئید مرا و ناسپاسی مرا مکنید.   ) ترجمه :

ایمان به خدا برای آدمی آرام  و امنیت روانی می بخشد و ترس و دلهره و یأس و اضطراب را از وی دور 

باشد و برای  می سازد. چون کسی که باور دینی دارد از گذشته حسرت نمی خورد و از حال ناراضی نمی

آینده نگرانی و تشوی  ندارد زیرا می داند که همه چیز در این جهان به اراده ، مشیت ، تدبیر و تصرف 

خداوند است و اوست که جز خیر ، نیکویی ، زیبایی ، صلاح و رستگاری بندگان خوی  چیزی نمی خواهد. 

ذ کند مطمئناً عادلانه و به نفع آنها او بندگان خوی  را صمیمانه دوست می دارد و هر تصمیمی که اتخا

خواهد بود. انسان مؤمن همه دروازه های ترس را به روی خوی  مسدود کرده است لذا او دیگر از هیچ 

قدرتی نمی هراسد و در برابر هیچ مشکلی از خود ضعف و سستی نشان نمی دهد و همه سختی ها را با 

نفع و ضرر و رزق و روزی تنها و تنها در دست خداوند است. جبین باز استقبال می نماید زیرا می داند که 

و جز آنچه او مقدر کرده واقع نخواهد شد و جز او مشکل گشا و حاجت روایی نیست. بیدارگر سترگ سید 

در ضمن بیان فواید دین و ایمان به  "نیچریه"یا رساله  "الرد علی الدهریین"جمال الدین افغانی در رساله 

عقیده دینی نفحه ای از روح رحمت ازلی است که در دل ها می وزد و سردی ، آرام  ": آخرت می نویسد

و سکون را در آنها می نشاند. زیرا آرام  و سکون ثمره عدالت و محبت است و عدالت و محبت گل هایی 
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وت شقا از بوستان نیکویی و اخلاق است که درخت آنرا عقیده غرس می کند. عقیده ای که آدم را از شرور و

 "و بدبختی نگاه می دارد و به بلندای مدینه فاضله رسانیده بر کرسی سعادت می نشاند.

دین حتی ترس از مرگ را که همواره یاد آن روح و روان آدمی را آزار می دهد و تصور آن همه شیرینی ها 

اند. انسان مؤمن از مرگ را در کام وی تلخ و ناگوار می سازد ، از دل مؤمن می زداید و یا به حد اقل می رس

نمی هراسد زیرا می داند که خداوند زمان مرگ را از قبل معین کرده و از طرف دیگر باور دارد که مرگ 

نهایت زندگی نیست بلکه مرحله ای است برای رسیدن به جهان دیگر و معتقد است که با مرگ روح انسان 

ی گشاید لهذا مرگ در نظر وی دوست داشتنی و از قفس جسم رها و آزاد می شود و به جهان برتر بال م

گوارا جلوه می کند. دلبستگی شدید به دنیا و ترس از مرگ بر جان کسی استیلا پیدا می کند که مرگ را 

پایان کار می داند. آموزه های دینی همواره بر ناچیز بودن و زودگزر بودن زندگی دنیوی در مقایسه با زندگی 

ی را تشویق می کند که همت خود را منحصر به زندگی دنیا ننموده در پهلوی اخروی تأکید ورزیده آدم

بهره مندی از نعمات این جهان همت خود را متوجه زندگی بهتر و برتر و جاویدانی آن جهان نماید. قرآن 

 می گوید:

سوره العنکبوت آیت  -لهَیَِ الْحَیَوَانُ لوَْ کاَنُوا یعَْلَموُنَ  وَماَ هذَهِِ الحَْیاَةُ الدُّنْیاَ إلِاَّ لهَوٌْ ولَعَِبٌ وَإنَِّ الدَّارَ الآخِرةََ )

11) 

ترجمه : این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست و زندگی واقعی و حقیقی سرای آخرت است اگر 

 می دانستند. 

بئر از همین جهت است که وقتی صحابی جلیل القدر حضرت حرام بن ملحان )رضی الله عنه( در غزوه 

معونه مورد اصابت نیزه دشمن قرار می گیرد و فوران خون را از جان  مشاهده می کند در کمال شادمانی 

 قسم به پروردگار کعبه که پیروز شدم. "فزت و رب الکعبة"فریاد می کشد که : 

علیه( و با الهام از همین فلسفه است که عارف بزرگ اسلامی مولانا جلال الدین محمد بلخی )رحمة الله 

 مرگ را چنین ترسیم می کند:

 به روز مرگ چو تابوت من روان باشد          گمان مبر که مرا درد این جهان باشد
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 برای من مگری و مگوی  دریغ  دریغ           به دام دیو  در  افتی  دریغ  آن  باشد

 مان  باشدجنازه ام  چو ببینی  مگو  فراق  فراق            مرا وصال و ملاقات آن ز

 مرا بگور سپاری  مگو   وداع   وداع            که  گور  پرده  جمعیت  جنان  باشد

 فروشدن   چو    بدیدی  برآمدن   بنگر           غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد

 ترا  غروب  نماید  ولی  شروق    بود            لحد چو حبس نماید خلاص  جان  باشد

 کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست           چرا  به  دانه  انسانیت این  گمان  باشد 

 همچنان تاگور عارف ، شاعر ، هنرمند شهیر هندی در مورد مرگ چنین می سراید:

 می رسد روزی که دیگر  در جهان            دیده نکشایم میان زندگان

 افگند دیگر نیاید سوی من      پرده  ای را  زندگی   بر  روی من      

 من  نمانم   چرخ  می  ماند  به  جا            در سپیده صبح آید هر پگاه

 اختران چون هر شبی شب زنده دار           این جهان گه خوش گهی اندوه بار

 نازم   آن    دم   را    سد   زندگی            بشکند بینم  رخ   فرخندگی

 و  گنج  بی   نیاز           بهتر از عی  است و صد عمر دراز  ذره یی زان  نور

 مبحث دوم : آثار ایمان در زندگی اجتماعی
است که انسان  "ایمان"زندگی اجتماعی هرگز بدون تعاون و همکاری افراد جامعه شکل نمی گیرد. این 

 (317:  2ثار و گذشت تبدیل کند. )می تواند سیل بنیانکن خودپرستی را با ایمانی که دارد فرونشاند و به ای

ایمان قوی در برابر سرکشی غریزه های انسانی می ایستد و از سرکشی آنها جلوگیری می نماید و کجروی 

های آنجا را راست می گرداند و در جهت خیر و صلاح و درستکاری قرار می دهد. ایمان و اخلاق معیار 

جامعه مترقی است تا ایمان هست فرد و جامعه نیز بقا و  فضیلت و ارزش فرد و معیار انسجام و همبستگی

استمرار و استقرار دارد. به مجرد آنکه ایمان و اخلاق از میان برود فرد و جامعه هم رو به نابودی و سقوط 

 (311:  2میگزارد. حیات فرد و جامعه به ایمان کامل بستگی دارد. )
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ارج گزاری به قانون : یکی از ضروریات انکار ناپذیر و مورد اتفاق همه وجود قانون در جامعه است.  .1

قانون است که روابط افراد جامعه را بر اساس عدالت و انصاف تنظیم می کند و حقوق و مکلفیت 

اما  های همه را معین می سازد و از ظلم و خیانت و تعدی به حقوق دیگران جلوگیری می نماید.

قانون به تنهایی نمی تواند در جامعه عدالت و انصاف را پیاده نماید زیرا قانون توسط حکومت در 

معرض اجراء قرار می گیرد و چنانچه می دانیم قلمرو نفوذ و سلطه حکومت منحصر در ظواهر امور 

رها شدند  است و در شئون نهانی دخالتی کرده نمی تواند. لذا هرگاه که افراد از چنگال پولیس

هرچه خواستند مطابق به منافع و خواهشات خوی  انجام می دهند. از این جهت وجود ایمان و 

اخلاق در پهلوی قانون و حکومت یک امر لازمی و اجتناب ناپذیر است. سید جمال الدین افغانی 

ع و رفپوشیده نیست که قدرت حکومت تنها در جلوگیری از تجاوز عریان "در این مورد می گوید: 

ظلم آشکار می تواند تبارز نماید ، اما اختلاس و دروغ فریبنده و باطل مزین و فساد ملون با رنگ 

صلاح و مانند آن که ارباب شهوت مرتکب می شوند حکومت کجا می تواند آن را دفع کند؟ و از 

آگاهی و کجا به حیله های مخفیانه و توطئه های مکتوم و خیانت های پوشیده و غدر های مستور 

اطلاع پیدا می کند؟ ...  اگر انسان به ثواب و عقاب و حساب و کتاب در جهان آخرت باور نداشته 

باشد چی چیز وی را از ارتکاب کار های زشت باز می دارد؟ خاصتاً اگر بتواند که عمل بد خود را 

 کنونی خوی  را مخفی نگه داشته از پیامد شوم آن در دنیا خود را مصئون نگه دارد و اگر منفعت

در پیمودن راه رذیلت و عدول از سنن فضیلت ببیند چه انگیزه ای او را به تعاون و همکاری و 

مهرورزی و مروت و علو همت و سایر خصایل و مکارم اخلاقی که در جامعه از آن بی نیاز شده نمی 

یان باشد از روش تواند وا می دارد؟ ... از آنچه گفتیم روشن شد که دین هر چه منحط ترین اد

دهری ها و مادیون بهتر است و به مدنیت و نظم جامعه انسانی ضروری تر و در بهبود روابط و 

معاملات و بلکه در همه شئون و در هر قدمی که بشریت در راه ترقی و کمال به سوی سعادت در 

 "دنیا بر می دارد مؤثر تر است.
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شد در حقیقت ملاک خیر و شر که پایه اساسی اخلاق است اگر ایمان و عقیده به خداوند وجود نداشته با

از میان می رود. لذا چیزی به نام اخلاق باقی نخواهد ماند. از همین جهت داستایوسکی نویسنده معروف 

. بلکه تاریخ و تجربه نشان داده که اخلاق واقعی جز "اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است"روسی می گوید: 

اخلاق بدون دین "ن وجود نخواهد داشت. فیخته فیلسوف معروف آلمانی می گوید: در سایه ایمان و دی

دین و مکارم اخلاق هر دو یکی بوده ، جدایی و تجزیه را ". گاندی رهبر فقید هندو می گوید: "عبث است

 ."نمی پذیرند. دین روح اخلاق است ، دین برای اخلاق مانند آب برای زراعت است

اوگست ، کنت و ولتر با وجود تمایلات شدید الحادی به این باور بودند که اگر خدایی  به همین دلیل بود که

 (12:  1نباشد ما باید آن را در عقل و ضمیر خود ایجاد کنیم.  )

ما من شئ أثقل فی المیزان العبد یوم القیامة من "فرمودند:  "صلی الله علیه و آله و سلم"و پیامبر اکرم 

 ابوداوود و الترمذی()أخرجه  "حسن الخلق

 یعنی در روز قیامت هیچ چیز گرانتر از ثواب اخلاق در ترازوی بنده نیست.

اخلاق نیک ثمره ایمان است و ایمان بدون داشتن اخلاق ارزشی ندارد ... ثواب اخلاق نیک گرانترین اعمال 

عمل بد نماید نسب   است که در میزان بنده در روز قیامت وزن می گردد. اگر اخلاق کسی فاسد گردد و

او را سودی نرساند ... اخلاق نیک محصول عبادات در اسلام است و بدون داشتن اخلاق نیک عبادت ها 

 حیثیت یک سلسله عادات و حرکات بی ارزشی را دارد ... در مورد الله متعال فرموده است:

 (12عنکبوت آیت سوره ال -إِنَّ الصَّلاةَ تَنهَْى عنَْ الفْحَشْاَءِ وَالمُْنْکرَِ )

 ترجمه : هر آئینه نماز منع می کند از کار بی حیایی و فعل ناپسندیده.

یعنی اخلاق جزء اساسی ایمان است. کار کردن و عمل نمودن به اخلاق اسلامی بخاطر ایجاد شخصیت 

ه و ل نموداست ممثل عقیده ایمانی می باشد و به خاطر ایجاد اجتماع سالم که اسلام را فکراً و سلوکاً قبو

 (31:  1به آن التزام داشته باشد.  )

مساوات و برابری انسانی : ایمان در جامعه تساوی و برابری انسان ها و رفع تبعیض و طبقات است.  .2

زیرا یکی از لوازم عقیده ایمانی اینست که آفریدگار و پروردگار همه انسان ها تنها خداست ، تنها 
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اه او اخلاص ، پرهیزگاری و شایستگی است. در آموزه های ملاک برتری و فضیلت و قرب به درگ

ایمانی انسان ها از نگاه آفرین  هیچ فرقی با هم ندارند ، بلکه همه از یک ماده و از یک پدر و مادر 

خلق شده اند و مخلوق یک آفریدگار اند. افراد وابسته به طبقات مختلف اجتماعی ، آفریده خدایان 

اده ها و مایه های متفاوت خلق نشده اند تا میان آنان مرزی غیر قابل عبور گوناگون نیستند و از م

وجود داشته باشد. در جامعه که بر اساس باور های ایمانی بنا یافته همه افراد بشر با هم برابر و 

برادر بوده از امکانات و امتیازات یکسانی بهره مند می باشند یعنی هر کس به اندازه استعداد ، 

تلاش  امتیاز می گیرد نه بر اساس معیار های طبقاتی. در این جامعه جایی برای تبعیض سعی و 

های نژادی ، قومی و قبیلوی و طبقاتی وجود ندارد. ریشه این همه تبعیض ها در باور ها و اعتقادات 

شرکی نهفته است ، زیرا حتی بر اساس تحقیقات جامعه شناسی اول در تاریخ ایمان بوده و بعداً 

 عقیده شرکی بر اساس تعدد طبقات اجتماعی به وجود آمده است. قرآن می گوید:

 (12سوره المؤمنون آیت  - ولَقَدَْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلالةٍَ منِْ طِینٍ)

 ترجمه : بی گمان ما انسان را از عصاره از گل آفریدیم.

وأَُنثَى وجََعَلْناَکُمْ شُعوُباً وَقَباَئِلَ لِتعََارفَوُا إِنَّ أَکْرَمکَمُْ عِندَْ اللَّهِ  یاَ أَیُّهاَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَکُمْ منِْ ذَکَرٍ)

 (13سوره الحجرات آیت  - أَتْقاَکُمْ

ترجمه : ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را شعبه ها و قبیله ها قرار دادیم تا 

 نزد خداوند با تقوا ترین شماست. یکدیگر را بشناسید. گرامی ترین شما

حدید آیت سوره ال - لَقَدْ أَرسَْلْناَ رسُُلَنَا بِالْبَیِّناَتِ وَأنَزَْلْناَ مَعَهُمْ الْکِتاَبَ واَلمِْیزَانَ لیَِقُومَ النَّاسُ بِالْقسِطِْ)

22) 

ق له شناسایی حترجمه : ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان )وسی

 (17:  1از باطل و قوانین عادلانه( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.   )

آزادی از حاکمیت غیر خدا : منشأ همه مشکلات ، مفاسد ، ستمگری ها ، شرارت ها و پلیدی ها  .3

ت در روی زمین حاکمیت غیر خدا و تسلط انسان بر انسان است. یک تعداد افراد خودخواه و قدر
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طلب در طول تاریخ تحت نام ها و عناوین مختلف خود را به حیث معبود و خدا بر مردم تحمیل 

کرده اند و اطاعت بی قید و شرط خوی  را بر آنها واجب دانسته اند و تعداد دیگری هم بنابر تمایل 

ه اشتفطری خوی  که باید کسی را به عنوان خدا و معبود و پروردگار و تکیه گاه و چشم امید د

باشند نمی توانسته اند از قبول آن ها خودداری کنند زیرا انسان اگر به خداوند یکتا ایمان نداشته 

باشد حتماً جای او را در دل  خدایان باطل و ساختگی پر خواهند کرد. ایمان اساس این همه 

آفریدگار و  خدایان متعدد و دروغین را منهدم می سازد زیرا در آموزه های ایمانی همان طوری که

کردگار و گرداننده نظام کائنات تنها خداست سرپرست ، زمامدار و حاکم حقیقی و پادشاه مطلق 

کل هستی و منجمله جامعه بشری نیز خدا می باشد. هیچکس جز او حق حاکمیت ندارد مگر 

 اینکه مجری فرامین و احکام او باشد و از طریق بندگان او به این سمت انتخاب شده باشد.

 

همه آلهه و معبودات باطل را نفی کردن و تسلیم آنان نشدن و در برابر سیطره قدرت آنان ایمان یعنی: 

مقاومت کردن ، دل از کمک و رعایت آنان بریدن ، سر انجام بر نفی و طرد آن ها کمر بستن و با همه وجود 

ت گرفتن و آنان را اطاعت و تسلیم خدا شدن. شرک یعنی: در کنار خدا یا بجای خدا کسانی را به الوهی

بندگی کردن ، رشته کار و بار زندگی را به غیر خدا سپردن ، تسلیم هر قطب و قدرت غیر خدایی شدن و 

 روی نیاز به سوی آنان داشتن. قرآن با صدای بلند اعلام می دارد:

 (11سوره یوسف آیت  - إِنْ الْحُکمُْ إلِاَّ للَِّهِ أَمرََ ألَاَّ تَعْبدُوُا إِلاَّ إِیَّاهُ)

 ترجمه : حکم تنها از آن خداست ، فرمان داده که غیر از او را نپرستید.

 (11سوره الأنعام آیت  -وَالأَرضِْ وَهوَُ یطُْعِمُ ولَا یُطْعمَُ  قُلْ أغََیْرَ اللَّهِ أَتَّخذُِ وَلِیاًّ فاَطِرِ السَّمَواَتِو در )

انتخاب کنم؟ )خدایی که( آفریننده آسمان ها و زمین است اوست که ترجمه : بگو: آیا غیر خدا را ولی خود 

 روزی می دهد و از کسی روزی نمی گیرد.

 (3-1سوره الناس آیه  -إِلَهِ النَّاسِ  .مَلکِِ النَّاسِ. قلُْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِو )

 دم.پنام میبرم به پروردگار مردم به مالک و حاکم مردم ، معبود مر -ترجمه : بگو



31 

 

از آنچه گفته شد به خوبی میتوان فهمید که ایمان یک مسئله کلامی و فلسفی ذهنی محض نیست که به 

زندگی عملی کار نداشته باشد بلکه ایمان هم یک جهان بینی است که تفسیر و برداشت خاص از جهان 

ده آل و آرمانی را ارائه می کند و هم یک دکترین سیاسی و اجتماعی است که طرح یک جامعه انسانی و ای

که مبتنی بر بندگی و حاکمیت خدا و مبتنی بر عدالت اجتماعی و برابری و برادری انسانی باشد پی ریزی 

می نماید ، و انسان ها را برای ساختار چنین جامعه ای به جهاد و مبارزه فرا می خواند. پس در حقیقت 

درونی و بیرونی ، فردی و اجتماعی است. انقلابی ایمان یک انقلاب و دگرگونی همه جانبه ذهنی و عملی ، 

که دل های افسرده و جان های خفته رابیدار می کند و جوامع اسیر و برده را از زیر یوغ قدرت های باطل 

و شرکی و غیر خدایی آزاد و رها می سازد و به بندگی و عبادت معبود حقیقی سرافراز می گرداند و آنها را 

 (18:  1ادری انسانی بهره مند میسازد. )به قسط ، عدالت و بر

توحید نفی الوهیت ، ربوبیت و حاکمیت غیر خدا و تعرض و هجوم بر همه قوت های شیطانی و طاغوتی و 

هوس ها و خواهشات نفسانی و اثبات حاکمیت مطلق الله جل جلاله در همه شئون زندگی است و باید 

نیز همین را می رساند. به همین دلیل اینکه وقتی  "إلا اللهلا إله "خاطر نشان نمود که درست معنی کلمه 

 انبیاء علیهم السلام همین شعار را بلند کردند و گفتند که:

 (73و  12،  21سوره الأعراف آیات  -ماَ لَکمُْ مِنْ إلِهٍَ غَیرْهُُ )

 ترجمه: نیست برای شما معبودی )برحق( جز او.

ی احساس خطر کردند و همه بالإتفاق بر ضد آن ها قد علم نمودند. همه نیرو های باطله و رژیم های شیطان

اگر لا إله إلا الله ، صرف یک شعار لفظی یا یک باور ذهنی محض میبود یا نتایج عملی آن در حدود شعایر 

تعبدی معروف منحصر می شد و از قلمرو معابد و مساجد بیرون نمی رفت و به قدرت و سیاست و سایر 

دگی ربطی و کاری نمی داشت هرگز آنها به این اندازه نگران و مضطرب نمی شدند و سد راه امور عملی زن

 انبیاء و پیام آوران برحق الهی قرار نمی گرفتند و خود را با منادیان توحید درگیر نمی کردند.

گویید که ب "فلحواقولوا لا إله إلا الله ت"وقتی پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( به مردم عرب گفت: 

 معبودی جز خدا نیست رستگار می شوید. همه حیرت زده شدند و فریاد زدند که:
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 (2سوره ص آیت  - أجََعَلَ الآلهَِةَ إِلهَاً واَحدِاً إنَِّ هذََا لشََیْءٌ عُجاَبٌ)

 ترجمه: آیا او بجای این همه خدایان خدای واحدی قرار داده؟ این به راستی چیز عجیبی است!

ی جرئت این مرد شگفت انگیز است که همه قدرت ها را درجن بست رد می کند. جز خدا کسی دیگری یعن

 را قبول ندارد.

زمانی که یک عرب صحرا نشین از پیامبر اسلام شنید که مردم را به لا إله إلا الله فرا می خواند وی گفت: 

انداخته ای عرب و عجم برضد تو خواهند یعنی با این دعوتی که تو به راه  "إذن لقاتلک العرب و العجم"

جنگید. آن مرد عرب زبان از محتوای لا إله إلا الله فهمیده بود که این کلمه تنها یک شعار لفظی بی 

مسئولیت یا یک باور ذهنی خشک نیست بلکه این کلمه چلنجی است بر ضد همه اربابان ، زورمندان و 

 (18:  1قلاده بندان مسلط بر جامعه بشری.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 خلاصه موضوع
ایمان عبارت از تصدیق نمودن الله جل جلاله و یقین قلبی داشتن به آنچه که از طرف خداوند جل  -1

جلاله به پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( توسط جبرئیل علیه السلام فرستاده شده برای 

 رهنمایی انسان ها.

نفوذ می کند و آنرا قانع و مطمئن می گرداند. در اعمال قلب انسان عقیده ای که به عقل انسان  -2

جا می گیرد و آن را به جنب و جوش و حرکت در می آورد و اراده انسان را تحت تأثیر قرار میدهد 

 و آنرا به فعالیت وا می دارد و جهت به سوی خیر صلاح میدارد ایمان کامل و قوی و پاکیزه است.

مان و اسلام یکی بوده در حکم فرق ندارند لذا هر مسلمان مؤمن و هر مؤمن در اصطلاح شریعت ای -3

مسلمان است و جایی که ایمان و اسلام بر یکدیگر عطف می شوند به اعتبار تغایر در مفهوم لغوی 

 است نه تغایر حکمی و شرعی.

 گردد انسان قبول کردن تمام ارکان ایمان شرط ایمانداری است چون اگر یکی از ارکان ایمان نفی -1

از دایره اسلام خارج میگردد. باید به تمام ارکان ایمان بدون قید و شرطی عقیده داشته باشیم مانند 

ایمان به توحید ایمان به پیامبران الهی ، ایمان به فرشتگان ، ایمان به کتاب های آسمانی ، ایمان 

 به قضا و قدر و ایمان به روز جزاء.

ان ایمان به خدا و عمل صالح بخاطر رضای خداوند و حصول ثواب در از ثمرات ایمان است که انس -2

آخرت را هدف خود تعیین میدارد و مشکلات و دشواری ها در نظرش سهل می گردد و در حالت 

 شکست پروردگارش او را یاری خواهد کرد.
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اه و ر باید با جدیت به حقیقت ایمان نگریسته شود زیرا اگر هر کس به اختیار خود گذاشته شود -1

روش مختلف را پیروی می کند. اگر درست رهنمایی نشود باعث مشکلات برای خود و دیگران 

 شده در دنیا و آخرت بدبخت می شود.

ایمان در زندگی برای فرد آرام  ، آسای  ، امید ، خوشنودی روحی و روانی می بخشد که نشاط  -7

ای  را تیز کند فرد به چهره زندگی ایمان تمام وجودش را فرا گرفته هرچند که روزگار دندان ه

 لبخند می زند.

ایمان در بعد اجتماعی زندگانی خانوادگی را بر پایه های محکم محبت و عفت پی ریزی نموده ،  -8

روحیه برادری ، همگرایی و تعاون ، تکامل و عدالت اجتماعی را به میان جوامع خوی  تقویت می 

 نماید.
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